
ماجراهای خانم آقای او

اندر حکایات   فلک و مکتب
میز و مکتب، ملازم چند ده نسل این مملکت 
اســـت. لیکن بـــه قاعـــده‌ جمیع تحـــولات، هر 

ســـنه و دوره‌ای تطوراتی یافته.
یـــک زمانـــی، ملایی بـــود می‌نشســـت؛ اطفال 
به هر ســـن و سال دور می‌نشســـتند چهارزانو، 
کســـب درس می‌کردنـــد. میـــز و تختـــه نبـــود 
چـــوب و فلک زاویـــه‌ اتاق بود دســـت از پا خطا 
می‌کردند به ترکه  آلبالوی شـــب خیس خورده 
متنبه می‌شـــدند. کســـی نقل فلک شـــدن به 
گـــوش ننـــه بابا می رســـاند یـــک دور مکـــرر در 
خانه کتک مـــی خورد که چه کـــرده ملا غضب 

کرده ترکه به دســـت شـــده اســـت.
آقاجـــان می‌گفـــت عهـــد درس و کتابشـــان چهارنفـــر پشـــت یـــک 
نیمکـــت می نشســـتند جـــای جم خوردن نداشـــتند. پنجاه شـــصت 
نفر دانش‌آمـــوز از هر پایه بودند بعضاً چندســـال رفوزه شـــده با ریش 
و ســـبیل مشـــق الفبا می کردند. ابزار شـــکنجه  آن دوره شـــلنگ بود 
و قلم. می گذاشـــتند حاق انگشـــت طفل معصوم، فشـــار می‌دادند؛ 
لیکن تنبهـــی در کار نبود. ســـرتق بـــوده به رویه پیشـــین مکرر آتش 
می‌ســـوزاندند. آقاجـــان می‌گفـــت بچه‌هـــا بـــه شـــاگرد زرنگ‌هـــا و 
ســـال بالایی ها پـــول داده قول می‌گرفتنـــد بروند بدلشـــان امتحان 
داده نمـــره  مطلوب کســـب کـــرده از تورق و تشـــویش شـــب امتحان 

مســـتخلص می‌شدند.
دوره‌ مـــا اوضـــاع به ســـامان تر شـــده کیفیـــات مکتب نظم و نســـقی 
گرفتـــه بـــود. دو نفـــری پشـــت نیمکـــت می‌نشســـتیم. اختلافمان 
می‌شـــد خطکش می‌گذاشـــتیم مـــا بینمان به نشـــانه  افتـــراق. خبر 
از ترکه و فلک و شـــلنگ و قلم نبود ابزار شـــکنجه مشـــق شـــب بود. 
از تصمیـــم کبـــری و ریزعلی خواجوی رونویســـی می کردیـــم تا ارباب 

رعیتـــی ملتفت مان شـــود.
سالی ســـه نوبه امتحان داشـــتیم. دوروز مانده به عید با البسه  شب 
عیدمان مـــی رفتیم کارنامه  ثلث دوم به انضمام پیک شـــادی تحویل 
مـــی گرفتیم. دو هفته به عیش و نوش می‌گذشـــت از گشـــت و گذار 
ســـیزده به در برگشـــته تا صبح زار می زدیم پیک شـــادی می‌نوشتیم.

دهـــه  فجر، خوش خوشـــانمان بود. ده روز به جشـــن می گذشـــت. 
یـــک جوری خودمـــان را مـــی چپاندیم حاق گروه ســـرود مـــی آمدند 
ســـر کلاس صـــدا مـــی کردنـــد جهت تمریـــن. مـــی رفتیـــم از کلاس 

می‌شدیم. مســـتخلص 
 حســـن مقطـــع درس و مدرســـه، امتحانات ثلث ســـوم بـــود. خرداد 
می‌رفتیـــم امتحـــان داده مـــی آمدیـــم منـــزل با البســـه‌ مدرســـه لم 
می‌دادیـــم به پشـــتی، عطر نم کولر مـــی پیچید زیـــر دماغمان، گوجه 

ســـبز گاز می‌زدیـــم کیفور می شـــدیم.
نقـــل درس و مکتب امروزی‌ها به‌غایت توفیر دارد با ســـایر نســـل‌ها. 
ثلثشـــان ترم شـــده رونویســـی به خود ندیده‌اند. پیک شادی نداشته 
دو هفتـــه  بـــه  نوروز بـــه انضمام یک هفتـــه قبل و یـــک هفته بعدش 
خلاصند. امتحاناتشـــان مجازی شده تشویش امتحان نمی‌شناسند. 
به مـــا می گفتنـــد والدینـــت بگـــو بیایند مکتـــب، تا صبح ســـه نوبه 
جایمـــان  را از تـــرس خیـــس مـــی کردیـــم اینهـــا برمی‌دارند ننـــه بابا 
می‌برند گلـــه کنند چرا طفل ما به جهت شـــیطنت تنبیه شـــده. میز 
و صندلیشـــان اختصاصی شـــده مدیر و ناظم و معلـــم به خطند مبادا 

آبشـــان گرم نانشان سرد شـــود به تریج قبایشـــان بربخورد.
القصه هرچند اوضاع مکتب نســـل تازه، به ســـامان‌تر به نظر می‌رسد 
لیکـــن  لذتی که نســـل مـــا از میـــز و مکتب بـــرد نمی برنـــد، حدیث 

خاطره‌هایشـــان نقل توفیر آبـــدوغ خیار و کباب کوبیده اســـت!

درباره فیلم »اتاقک گلی« محمدعلی عسگری

خشونت جنگ و آدم‌بدهایی که شرور نیستند! 
فیلـــم اتاقک گلی در جهانی روایت می‌شـــود 
کـــه در آن »داســـتان« نفس‌هـــای آخر خود 
را می‌کشـــد و مهم‌تریـــن چالش ســـازندگان 
فیلم هم این اســـت که در فقدان داســـتان 
چطور می‌تواننـــد روایت را زنـــده نگه دارند. 
فیلـــم روایت‌کننده روســـتای اســـام‌آباد در 
حین جنـــگ مرصاد و حملـــه فرقه منافقین 
بـــه آن روســـتا اســـت. بـــا اینکـــه در ابتدای 
فیلـــم شـــروع نســـبتاً خوبـــی در معرفـــی 
شـــخصیت‌ها و فضـــای روســـتا دارد، اما این 
شروع به‌ســـرعت جای خود را به بازی خارج 
از کادر بازیگـــر نقـــش اول می‌دهد و روابط انســـانی بـــا مرجعیت 
او نخ تســـبیح پـــاره می‌کند. فیلـــم جوانی بـــه نام شـــاهو را به ما 
معرفـــی می‌کند کـــه بنابر ادعای دیالوگ‌های فیلم ترســـو اســـت، 
اما این تـــرس در بازی بازیگر نهایتاً در حد اضطراب و دلشـــوره به 
نمایـــش درمی‌آید. می‌گویند عاشـــق اســـت که آن هم در ســـطح 
چنـــد کنش نه چنـــدان عمیق و کمی چاشـــنی قربـــان صدقه که 
از جهـــان کاراکتر دور اســـت ســـر و تهـــش هم می‌آیـــد. روایت در 
صبح روزی که شـــاهو در جاده با رزمندگان ایرانی روبه‌رو می‌شـــود 
جدی‌تـــر می‌شـــود، رزمندگانی که مثل یک دردســـر بزرگ وســـط 
زندگـــی شـــیرین شـــاهو می‌افتند و با وجـــود چهره‌هـــای نورانی و 
قدیس‌وارشـــان، با خـــود بحران و جنگ و خونریـــزی و دوری را بر 
ســـر او آوار می‌کننـــد. در واقع فیلـــم با لکنتش در بـــه فرم آوردن 
بحبوحه جنگ با منافقان، در عینی نســـاختن شـــخصیت شـــرور 
و رذل آنهـــا و بســـنده کردن بـــه جلوه‌های میدانـــی از تیراندازی و 
بمب، ناخواســـته حـــس ناامنی را بین هـــر دو نیروی خیر و شـــر 
تقســـیم می‌کند. مؤلـــف اثر هر چقـــدر به دل ژانر جنـــگ و دفاع 
مقدس نزدیک می‌شـــود، بیشـــتر از پیش دســـت‌های خالی خود 
را در برانگیختن حس شـــفقت تماشـــاگر باز می‌کند و وقتی کاملاً 
تهی می‌شـــود به نمایـــش صحنه‌های اصابت گلوله به ســـر، قطع 
اعضـــا و صدای شـــره‌کردن خـــون رو مـــی‌آورد تا بلکـــه روایتش با 
پمپـــاژ حس اشـــمئزاز از کما بیـــرون بیاید. بـــه کار گرفتن روایت 
بحـــران تولد نـــوزاد هم بـــا اینکه از ســـایر خرده‌روایت‌هـــای فیلم 
قابـــل باورتـــر اســـت امـــا نهایتـــاً کارکردی جـــز خلـــق صحنه‌های 
کلیشـــه‌ای ندارد و ســـریع محو می‌شـــود و بعد از نمایش سکانس 
آخـــر وقتی دوربین به آســـمان می‌رود، علاوه بـــر اینکه روح دختر 
را بـــا خود بـــالا می‌برد گویـــی روح داســـتان هم عـــروج می‌کند و 
در بالاتریـــن نقطـــه از ســـطح تمـــام فیلم بـــه جهان بـــدون خود 

نظـــاره می‌کند.
اتاقک گلی محصول مشـــترک بنیاد شـــهید و امور ایثارگران، بنیاد 
فرهنگـــی روایت فتح و موزه ملی انقلاب اســـامی و دفاع مقدس 
است و ســـؤال اینجاست ســـاخت چنین فیلم پیشاســـینمایی با 
کمـــک ســـه ارگان مهم در تولیـــد آثار دفاع مقـــدس چه توجیهی 
دارد؟ آیا رجحان حضور یک فیلم دفاع مقدســـی در جشـــنواره بر 
کیفیت آن، دلیـــل خوبی برای صرف‌نظر کردن از رســـالت اصلی 
آن اســـت؟ کاش می‌شـــد دربـــاره بودجه‌هـــای نابه‌جا هـــم فیلم 
ســـاخت، بودجه‌هایی که می‌توانســـت صرف آثار جدی‌تر شـــود، 
بودجه‌هایـــی که به فراخور توان هنرمند می‌شـــد در شـــاخه‌های 
دیگـــری، ماننـــد فیلـــم کوتـــاه خـــرج شـــود و یـــا در پروژه‌هـــای 
بلندمدت بـــه کار بیاید ولو به قیمت چندســـال حضور نداشـــتن 
اســـم این ارگان‌ها در جشـــنواره فیلم فجـــر. این فیلـــم اما حتماً 

داســـتان خواهد داشت.

حضرت محمد )ص(:
نه عیب جو باش و نه ثناگو، نه زخم زبان زن و نه مجادله گر.

مکارم الاخلاق، ص467 سخن روز

برای ایران

فضای‌مجازی

درگذشـــت کارگـــردان فیلم مشـــهور »ارابه‌های آتـــش«، ایفای نقش »اوون ویلســـون« 
به جـــای »باب راس« نقاش معروف و همچنین بازنشـــر کتاب »برخیزیـــد« دربردارنده 
خاطرات شـــفاهی سیدحمید شـــاهنگیان از جمله مطالبی هســـتند که درباره‌شان در 

فضای مجازی امـــروز می‌خوانید.

یاد
»هیو هادســـن« فیلمســـاز بریتانیایی که با اولین تجربه کارگردانی خود 
در فیلم »ارابه‌های آتش« موفق به کســـب اســـکار بهترین فیلم شـــد و 
در ادامه فیلم‌هایی چون »زندگی من تاکنون« و »گریســـتوک: افســـانه 
تارزان« را ســـاخت، پس از یک دوره کوتاه بیماری در ســـن ۸۶ ســـالگی 
درگذشت. »هادســـن« که اهل لندن بود، کار خود را به‌عنوان تدوینگر 
و تهیه‌کننـــده مســـتند آغاز کـــرد و قبل از اینکـــه در اواخر دهـــه ۱۹۷۰ وارد عرصـــه فیلم‌های بلند 
به‌عنوان کارگردان شـــود در فیلم »قطار ســـریع نیمه‌شـــب« ســـاخته »آلن پارکر«به‌عنوان دستیار 
فعالیـــت کـــرد. در ســـال ۱۹۸۱، »دیوید پوتنـــام که یک تهیه‌کننده بود از »هادســـن« خواســـت تا 
فیلـــم »ارابه‌های آتش« را کارگردانی کند، فیلمی که »بن کـــراس« و »نایجل هاورز« در آن در نقش 
ورزشـــکاران بریتانیایی در بازی‌هـــای المپیک ۱۹۲۴، مقابـــل دوربین رفتنـــد. »ارابه‌های آتش« با 
طرح داســـتان الهام بخش و موسیقی متن احساساتی از آهنگســـاز معروف یونانی »ونجلیس«، 
یـــک موفقیت تجـــاری خوب بود و چهـــار جایزه اســـکار از جملـــه بهترین فیلم و موســـیقی را به 
دســـت آورد. »هادســـن« که برای این فیلم نامزد اســـکار کارگردانی شـــده بود، بعدها یک اقتباس 
نمایشـــی از »ارابه‌هـــای آتـــش« را تهیه‌کنندگی کـــرد که همزمان بـــا بازی‌های المپیک تابســـتانی 
۲۰۱۲ لنـــدن به روی صحنـــه رفت. از دیگر آثار این ســـینماگر می‌تـــوان به »زندگی مـــن تا کنون«، 

»فرشتگان گمشـــده« و »آلتامیرا« اشاره کرد.

»ویلسون« در نقش »باب راس«

بـــا انتشـــار اولین تریلـــر فیلـــم نقاشـــی »اوون ویلســـون« در نقشـــی 
مشـــابه بـــاب رأس دیـــده شـــد. در ایـــن فیلـــم ویلســـون در نقـــش 
نقاشـــی تلویزیونـــی بـــه نـــام »کارل ناگیـــل« بـــازی می‌کنـــد کـــه همه 
چیـــز در اختیـــار دارد؛ از طرفـــدار فـــراوان تـــا یـــک ون و برنامه‌اش در 
ورمانـــت محبوبیـــت زیـــادی بـــه دســـت آورده ولـــی پیـــدا شـــدن یک 
نقـــاش بهتـــر و جوان‌تـــر همـــه چیز را بـــه هم می‌زنـــد. ناگیل یـــادآور باب راس، نقاشـــی اســـت 
کـــه از ســـال ۱۹۸۳ تـــا ۱۹۹۴ برنامـــه آموزشـــی »لـــذت نقاشـــی« را بـــرای تلویزیون می‌ســـاخت و 
ســـال ۱۹۹۵ در حالـــی کـــه ۵۲ ســـاله بود، درگذشـــت. بـــا وجـــود گریم ویلســـون برای یـــادآوری 
بـــاب راس، داســـتان فیلم بـــه کلی تصویـــر متفاوتـــی از نقاش و زندگـــی وی ارائـــه می‌کند. بریت 
مک‌آدامـــز کارگردانـــی و نویســـندگی ایـــن فیلـــم را برعهـــده داشـــته اســـت. ویلســـون که نقش 
اصلـــی فیلـــم را برعهـــده دارد بازیگـــر فیلم‌هایی چـــون »زولاندر« و »گزارش فرانســـوی« اســـت.

برنامه‌های تازه شبکه نسیم
با پایـــان دهـــه فجـــر برنامه‌هـــای »جورچیـــن«، ســـریال »پنچـــری« و 
»نجات خودرو« به کنداکتور شـــبکه نســـیم اضافه می‌شوند. مجموعه 
»جورچین« )طنزســـتان( بـــه کارگردانی یـــزدان فتوحـــی در قالب طنز 
آیتمی و با بهره‌مندی از اســـتعدادهای جدید طنـــز در کنار طنزپردازان 
باســـابقه تلویزیون سه‌شنبه تا جمعه هر هفته ســـاعت ۲۰ به روی آنتن 
شـــبکه نســـیم می‌رود. همچنین مجموعه نمایشـــی اجتماعی »از این به بعد« به کارگردانی آرمین 
قاســـم‌زاده از شـــنبه تا دوشنبه ســـاعت ۲۰ از این شـــبکه پخش خواهد شد. ســـریال »پنچری« به 
کارگردانـــی بـــرزو نیک‌نـــژاد در ژانر طنز، اجتماعی اســـت. ســـریال »پنچری« شـــنبه تا پنجشـــنبه 
ســـاعت ۱۸ پخـــش خواهد شـــد. این مجموعـــه روایت فردی اســـت به نـــام حمید کـــه به‌دنبال 
ازدواج بـــا دختـــری به نـــام نگار جهانی اســـت که شـــرط‌های زیادی پیـــش پایش قـــرار می‌گیرد. 
مســـتند »نجات خودرو« برنامه‌ای است که به نوســـازی خودروهای کلاسیک می‌پردازد که روزهای 
فرد ســـاعت 30 و 21 دقیقه از شـــبکه نســـیم پخش می‌شـــود. برنامه طنز ادبی»قندون« نیز از این 

هفتـــه به بعد روزهـــای فرد ســـاعت 30 و 20دقیقه روی آنتـــن خواهد رفت.

باز نشر کتاب »برخیزید« 
کتاب »برخیزید«، خاطرات شفاهی ســـیدحمید شاهنگیان، آهنگساز 
ترانه‌هـــا و ســـرودهای انقـــاب بـــه قلـــم روح‌الله رشـــیدی بـــا تحقیق 
محمدجواد کربلایی و مرتضی قاضی توســـط انتشـــارات راه یار به چاپ 
چهارم رســـید. ســـیدحمید شـــاهنگیان ازجمله هنرمندانی بود که در 
واقعه خونین ۱۷ شـــهریور ۱۳۵۷ حضور داشت و از همان زمان، معتقد 
بود که نباید اجازه داد این اتفاق مهم تاریخی از ســـوی رژیم پهلوی به فراموشـــی ســـپرده شود. با 
همین انگیزه بود که به تنهایی و در خفقان آن دوران، ســـرود ۱۷ شـــهریور را به یاد شـــهدای این 
واقعـــه تولید کرد. به همین ترتیب، او تنظیم و آهنگســـازی بســـیاری از ســـرودها یـــا نقل بی‌نظیر 
»برخیزیـــد ای شـــهیدان راه خـــدا«، »خمینی ای امـــام« و… را نیز برعهده داشـــته اســـت. پس از 
انقلاب نیز تا ســـال ۱۳۶۰ از ســـوی رئیس وقت ســـازمان صداوســـیما، مســـئولیت امور موسیقی 

این نهـــاد را برعهده گرفت.

فرهنگ و هنر روح‌ها را به هم نزدیک می‌کند
ســـال ۵۹ که آبـــادان در محاصره افتـــاد، آنچه مقاومت مردم را برجســـته می‌کرد، فرهنـــگ و هنر بود که در ســـینما متروپل 
متجلی می‌شـــد. من بچه همان محله ســـینما متروپل هســـتم که در زمان جنگ با بچه‌های محله تصمیم گرفتیم ســـینما 
را راه بیندازیـــم. برخـــی اتفاق‌هایی که در فیلم می‌بینید برای شـــخص من در دهه شـــصت افتاده اســـت‌. مـــا تلاش کردیم 
ارجاعاتی شـــبیه به »ســـینما پارادیزو« نداشـــته باشـــیم‌. حرف کلی این اســـت که فراتر از هر چیزی فرهنگ و هنر اســـت که 
می‌توانـــد روح‌ها را به هم نزدیک کند بویژه در کشـــوری مانند ما. »ســـینما متروپل« درامی با داســـتانک‌های مختلف اســـت 
کـــه هر کدام بـــا درام اصلی پیـــش می‌روند. در واقع، در یک شـــهر محاصره شـــده، قصه‌هـــای متعددی وجـــود دارد و پیش 

می‌رونـــد. | از صحبت‌های این کارگردان در نشســـت خبری »ســـینما متروپل«.

همسایه صدساله‌ای که 
نمی‌شناسیمش

در چهـــل و چهارمیـــن ســـالگرد روزهـــای خـــوش 
میلاد انقلاب اسلامی هســـتیم. امام خمینی عزیز 
درس‌های فراوانـــی یادمـــان داد، از مهم‌ترین آنها 
ایـــن بود کـــه تفکرمـــان را بـــه مرزهـــا، روایت‌های 
نکنیـــم.  و دستچین‌شـــده محـــدود  تک‌بعـــدی 
مفهـــوم صـــدور انقلاب اســـامی پـــس از توجه به 
ایـــن نکتـــه و دســـت یافتن بـــه شـــناخت حاصل 
می‌شـــود. بایـــد بررســـی محیطی کنیم کـــه پس از 
چهل و چهارســـال کجای این درس ایســـتاده‌ایم.

بســـیاری  از  محیـــط  تجربـــه  و  لمـــس  »اثـــرات 
همایش‌هـــا و ســـخنرانی‌ها و کلاس‌هـــا بیشـــتر 
را معمـــولاً  ایـــن جملـــه  و باکیفیت‌تـــر اســـت.« 
بـــه شـــاگردانم متذکـــر می‌شـــوم و ســـپس از آنها 
درخواســـت می‌کنم که شـــنیده‌ها و دیده‌هایشان 
را بـــه فضای مجـــازی و رســـانه‌ها محـــدود نکنند. 
راهـــش این اســـت که ســـفر کننـــد، نشـــد؟ کتاب 
زبان اصلی بخوانند و فیلـــم غیرهالیوودی و بومی 
ببیننـــد. آنچه مـــا از منطقه و تک تک کشـــورهای 
همســـایه داریم یه روایت دست‌ســـاز، گزینشـــی و 
تقلیل‌یافته اســـت که هدف آنها خلـــق ابهامات و 
ســـوءتفاهم اســـت. همین مســـأله متقابلاً درباره 
ایـــران و ایرانی‌هـــا صـــدق می‌کند. شـــناخت ما از 
همدیگـــر بر مبنـــای روایت و تعریف رســـانه غربی 
و دیگـــری ما اســـت. خلاصه‌اش این می‌شـــود که 
نـــه مـــا آنهـــا را می‌شناســـیم و نـــه آنها مـــا را؛ پس 
چـــرا باید در حوادث مختلف دلســـوز هم باشـــیم 
و شـــایعات بر اذهـــان ما ســـایه نینداخته باشـــد؟

جمعـــی کتابخـــوان و مستندســـاز در ســـفری بـــه 
بغـــداد به قصد کشـــف و شـــناخت بیشـــتر محیط 
فرهنگـــی عراقی‌هـــا بـــه دیـــد و بازدیـــد مشـــغول 
شـــدیم. هـــر علاقه‌مندی به کشـــفیات کـــه یک‌بار 
به بغداد بـــرود و وقتی برای گشـــت‌وگذار داشـــته 
باشـــد، عموماً گذرش به خیابان متنبی می‌افتد. 
خیابـــان متنبـــی محل تلاقـــی همـــه کتابخوان‌ها 
و فرهنگی‌هـــای بغـــدادی اســـت. کتابفروشـــی و 
کافه‌هایـــی که عمر بیشترشـــان بیـــش از یک قرن 
اســـت و چپ و راســـت خیابان را مزیـــن کرده‌اند. 
کتابخوان‌هـــا بـــا یک نـــگاه کلـــی بـــه ویترین‌های 
خیابـــان می‌تواننـــد بـــه متـــون جهـــان عـــرب و 
ادبیات جهان دســـت پیـــدا کنند. بـــازار، مدارس 
و مســـاجدی صدســـاله اطراف خیابان قرار دارند. 
روزهای جمعه اوج نمایش خیابان متنبی اســـت؛ 
نمایشـــی با شـــباهت زیـــاد بـــه خیابـــان انقلاب و 
شـــلوغی پارکینـــگ پروانه ســـابق تهـــران. روایت 
روشـــنفکران و قلـــم به دســـتان عراقی بـــدون نام 
بـــردن از خیابـــان متنبـــی و کافه‌هایـــش ناممکن 
اســـت. ایـــن خیابـــان کـــه روزگاری کافه‌هایـــش 
محـــل تبادل فکـــر و اندیشـــه فرهنگی و سیاســـی 
شـــخصیت‌های بغـــدادی و جهـــان عـــرب بـــوده، 
کافه‌هایـــش با سِـــرو چـــای و تبادل نظـــر اهل قلم 
و جمعیـــت زیاد همچنان پررونق اســـت و به نوعی 
بـــه محـــل بازاریابـــی فرهنگـــی نیـــز تبدیل شـــده 
اســـت. نهادهای فرهنگی کشورهای مختلف از راه 
کتاب ســـعی می‌کنند در آن جایی داشـــته باشـــند 
و خـــود را به اهل اندیشـــه بغـــداد معرفـــی کنند و 

آنها را بشناســـند. 
پرســـش‌هایی که برای مـــا در انتهای خیابان پیش 
آمـــد ایـــن بود کـــه چطـــور و چـــرا از ایـــن چینش 
فرهنگی صدساله عموماً بی‌اطلاعیم؟ چرا ایران و 
ایرانی‌ها در این نمایش فرهنگی غایب هســـتند؟ا 
چند کتاب می‌توانســـت از نویســـندگان شـــاخص 
ادبیات زبـــان فارســـی در ویترین کتابفروشـــی‌ها 
موجـــود باشـــد! متولـــی روایـــت زیســـت فرهنگی 
و اجتماعـــی همســـایگان‌مان کجـــای ایـــن غیبت 
هســـتند؟ و مهمتـــر از همـــه اینکـــه با وجـــود این 
میـــزان اشـــتراکات تمدنی ما بـــا عراقی‌هـــا، واقعاً 

چقـــدر آنها را می‌شناســـیم؟ آنهـــا چطور؟

تهران، چند درجه ریشتر؟
پیـــروز کلانتری حرف آخـــر را همان اول فیلم می‌زنـــد: »زلزله به ایـــن زودی در تهران جدی گرفته نخواهد شـــد، چون زلزله‌ 
حـــی و حاضـــر و جدی‌تر همین تهران اســـت!« و بعـــد طی کمتر از نیم ســـاعت، آنطور که از یک مستندســـاز خـــاق انتظار 
مـــی‌رود، مســـأله‌ زلزله‌ احتمالی تهـــران و پیامدهای آن را موشـــکافی کرده و هشـــدارش را بلند و رســـا اعـــام می‌کند، بلکه 

گوش شـــنوایی پیدا شـــود و چاره‌ای بیندیشد.
کلانتـــری از کوچه‌هـــای تنـــگ و ترش خیابـــان هاشـــمی و حجره‌های بازار تـــا برج‌های در حـــال احداث الهیه را نشـــان‌مان 
می‌دهـــد و به تفصیل از گســـل‌های مشـــا و شـــمال تـــا ری و کهریـــزک را جانمایـــی می‌کند و البته 60 گســـل فرعـــی دیگر را 
گوشـــزد می‌کند کـــه در صورت فعالیت‌ گســـل اصلی هر کـــدام یک خطر بالقـــوه خواهند بود. او با نشـــان دادن آرشـــیوی از 
ویرانـــی زلزله در شـــهرها و کشـــورهای دیگـــر، از همین بم خودمان تـــا کوبه در ژاپن ســـعی دارد مخاطب را بترســـاند و البته 
خـــودش هم می‌دانـــد و می‌گوید: »ترســـاندن مردم کـــه کاری نـــدارد، اما این تـــرس به چـــه کار می‌آید اگر آن‌هـــا ندانند که 

در برابـــر زلزله چه بایـــد بکنند.«
اگر بپرســـید که از وظایف اصلی فیلم مســـتند و مستندســـاز چیســـت، قطعاً یکی آگاهی‌بخشـــی در مورد خطراتی است که 
جامعـــه را تهدیـــد می‌کنـــد و در مورد زلزله ما هـــر از چندی این خطـــرِ نزدیک را با تمـــام وجود درک می‌کنیم امـــا کمی زمان 
کـــه می‌گـــذرد، غم حادثه فراموشـــمان می‌شـــود و در روزمرگـــی غرق می‌شـــویم و یادمان مـــی‌رود که خانه‌های‌مـــان را روی 

گســـل بنا کرده‌ایم.
مستندســـاز به مســـائل جور دیگری نگاه می‌کند، نگاهی فراســـطحی و از زوایایی که کمتر به آن‌ها پرداخته شـــده، او می‌رود 
ته و توی داســـتان را درمـــی‌آورد و مثلاً راه حل می‌دهد که »همین موتور ســـیکلت‌‌هایی که الان موی دماغمان هســـتند، اگر 
زلزلـــه رخ دهـــد بهترین وســـیله‌ حمل و نقـــل خواهند بود، چنانکـــه ایتالیا پس از زلزلـــه‌ کوبه فقط موتور ســـیکلت به ژاپن 
اهـــدا کرد.« برای مستندســـاز گورســـتان‌های فردای زلزله ســـؤال اســـت که چـــه باید کنیم تا هـــم برای زنده‌ها دردسرســـاز 
نشـــود و هم حرمت درگذشـــتگان‌مان محفـــوظ بماند. گویی مستندســـاز هم مثـــل آن زلزله‌ احتمالی اســـت، از آن حیث 

کـــه آینه‌گردانـــی می‌کند و نادیده‌ها را نشـــان مـــا و آن‌هایی که بایـــد ببینند می‌دهد.
از ســـال 1385 که پیروز کلانتری مســـتند »تهران، چند درجه ریشـــتر؟« را ســـاخت بیش از 15 ســـال می‌گـــذرد، وضع تهران 
امروز به نســـبت وخیم‌تر اســـت و کلانشـــهرهای دیگری هـــم به همان معضلات دچار شـــده‌اند. مـــردم نیـــز گرفتارتر از آن 
به نظر می‌رســـند که بیشـــتر از یکـــی دو روز به اخبـــار زلزله‌هایی که مدام در اطرافشـــان رخ می‌دهد واکنش نشـــان دهند، 
امـــا آن روز موعـــود بالاخـــره فراخواهد رســـید و در آن لحظـــات جانکاه فقط آگاهی نهادینه شـــده اســـت که بـــه کار می‌آید، 
همان دانشـــی کـــه در این روزهای پیـــش از بحران وقت اندوختن آن اســـت، همـــان مهارت‌هایی که باید بـــا دیدن همین 

مستندها دســـتگیر روز خطرمان باشد.
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می‌کند 

زمســـتان پوشـــیده از برف منطقـــه توسکســـتان، چهار بـــاغ و محله های 
اطـــراف در جنوب شـــرقی گـــرگان زیبایـــی دوچندانی دارد. زمســـتان این 
منطقه پوشـــیده از برف و یخ اســـت و هوای بســـیار ســـرد آن اجازه اقامت 
طولانـــی بـــه گردشـــگران را نمـــی دهد امـــا جذابیت هـــای منطقـــه زمینه 
حضـــور و تفریـــح شـــهروندان را فراهم مـــی کنـــد. ایرنا گـــزارش تصویری 
تماشـــایی از جذابیت‌هـــای ایـــن منطقـــه و حضور پرشـــمار گردشـــگران 

منتشـــر کرده است.
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